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من و « ام اس»

بی  برق با «ام اس»

تصویــر دختــرش را روی صفحــه گوشــی بــه  �
همکارش نشان می دهد و بلند بلند از شیطنت هایش 
تعریف می کنــد و می خندد. مرد لبخنــد می زند و به 
چشــمان منتظر من خیره می شــود. رخت سپیدش، 
چهــره آفتاب ســوخته اش را به ســیاهی می زند. در 
۱۵دقیقــه ای کــه در ایــن داروخانه نشســته ام، هیچ 
نســخه ای را آمــاده نکرده اند. هشــت مراجعه کننده 
روی صندلی ها نشســته اند؛ اما داستان شیرین کاری ها 
و شــیرین زبانی های دختــرک خانــم دکتر داروســاز 
تمامی ندارد. کلافه دســتانم را روی صورتم می گیرم. 
باید گرما بیشتر نشــده، از اینجا فرار کنم. صدای قلبم 
بیشــتر می شــود. تپش بالاتر می رود. گرما اثر می کند 
بر این جســم نحیف. چشــمانم را می بندم. سرم را به 
صندلی تکیه می زنم. نفس عمیق می کشــم تا شاید 
هوای خنک کولرهای پشــت گیشــه، به داد ریه های 
داغ من برسد. مدت هاست دیگر نمی شمرم؛ هیچ چیز 
را نمی شــمرم؛ روزها، ســاعت ها، داروهــا، کتاب ها، 
آدم ها. با حســاب و کتاب قهر کرده ام. تعداد سال های 
بیماری را هم دیگر نمی شــمارم. آنها بیشــتر از نیمی 
از عمر من شــده اند. تاب باور و یــادآوری خاطرات آن 
را ندارم. حافظه ام خود دســت به فراموشی زده است 
گویا. آنچه هم که مانده است، تلخی می شود. تلخی 
زهرآب همه دردها و همه ســال ها و همه نشــدن ها 
در دهانم. ترس، انــکار، پذیرش، برون ریزی و  هزار راه 
رفته و نرفته را با «ام اس» تجربه کرده ام؛ اما دیگر تاب 
اندیشــیدن به آن را ندارم. تابســتان است و همه  چیز 
غیرقابل  تحمل تر از همیشه. همه چیز سخت تر. همه 
چیز دردناک تر. آری! هیچ لحظه ای «ام اس» من را رها 
نمی کند، نکرده و نخواهد کرد. کسی را صدا نمی کنند 
این دکترهای سپید پوشــیده داروخانه فوق تخصصی! 
کلافه چشــم هایم دنبال راه نجاتی، بســته آشنایی یا 
دارویی اســت تا شاید نام کســی را بخوانند. خبری از 
اتمام این انتظار نیست. چشم هایم را عصبی می بندم 
و خود را در صندلی فلزی رها می کنم. ســخت است؛ 
اما آموخته ام با «ام اس» هم زندگی کنم. تابســتان را 
در خانه بمانم. زمستان را با تمام توان کار کنم. روزها 
را کمتر و شــب ها را بیشتر حرکت کنم. ظرف غذایم را 
بر خلاف میل و بر  اســاس طبع آماده کنم. ورزش را به 
حداقل برســانم و زندگی را به کمترین میزان جدیت. 
روزها کمتر غذای گرم و شــب ها آزادانه بیاســایم؛ اما 
این روزها، هیچ چیز ســر جای خودش نیســت. دیگر 
تــوان بودن و ماندن با این درد را ندارم. تابســتان امان 
بریده اســت. برق می رود. همه وسایل خنک کننده از 
حرکت بازمی ایستند و من مضطرب و مضطر، سرگشته 
می شــوم. گرما طاقتی باقی نگذاشــته و افسردگی از 
پشت پلک هایم دســت تکان می دهد. هر  سال همین 
اســت؛ تابستان که می شــود، همه می روند و دشت و 
صحرا می شود صحنه لبخندهای شبکه های اجتماعی 
و مــن می مانم و انتظار رفتن آفتاب. چند ســاعت که 
می گذرد، شــب خنک می شود و برای من زندگی آغاز. 
کمی انرژی می گیرم. بیشتر می خوانم و می بینم. لبخند 
می زنم. گرســنه می شوم. دلم هوای قدم زدن می کند. 
بی توجه به زمان، قدم می زنــم. هرم زمین صورتم را 
می سوزاند. کوچه را نپیچیده ترس را لمس می کنم. نه 
مغازه ای باز است و نه کسی در خیابان. زندگی زمانی 
برای من شروع می شود که برای همه پایان یافته است. 
همه در خوابنــد. من می مانم و غمی در دل و تنهایی 
محض. می دانم فصــل داغ باز هم می گذرد. می دانم 

این بی حالی های این روزها می رود و نمی ماند. 

نگاه

بلاي پلاستیک در آب!

پلاســتیک پلیمــر مصنوعي یــا نیمه مصنوعي  �
ســاخته بشــر و ارزان، ســبک، محکم، بــا دوام و 
مقاوم در برابر خوردگي اســت. این ویژگي ها باعث 
شــده که در دهه هاي اخیر تولید جهاني پلاستیک 
به طور چشــمگیری افزایش یابــد (۱٫۷ میلیون تن 
در ســال ۱۹۵۰ به ۳۳۵ میلیون تن در ســال۲۰۱۶) 
و در بســیاري از صنایع استفاده شــود. روند رو به 
رشــد تولید پلاستیک، تغییر الگوي مصرف کنندگان 
و افزایش جمعیت، به استفاده بي رویه از پلاستیک 
در آینده اشــاره دارد. این در حالي اســت که کمتر 
از ۱۰ درصد از مواد پلاســتیکي بازیافت مي شوند و 
مابقي به سوي محل هاي دفن زباله روانه مي شوند 
و قرن ها طول مي کشــد تا شکسته و تجزیه شوند. 
پلاســتیک به دلیل ســبک بودن به راحتي با وزش 
باد جابه جــا مي شــود و آلودگي مانــدگاري را در 
ســطح زمین پخش مي کند. بنابراین معضل اصلي 

پلاستیک، تجزیه ناپذیربودن آن است.
در  پلاســتیک  انباشــت  نگراني هــا،  از  یکــي 
محیط هاي آبي اســت که حــدود ۸۰-۸۵ درصد 
زباله هاي دریایي را تشکیل مي دهد و شامل انواع 
باقي مانده هــاي پلاســتیکي تورهــاي ماهیگیري، 
طناب، کیســه و بطري هاي پلاســتیکي می شــود. 
وجود پلاســتیک ها در زیســت بوم هاي آبي باعث 
کاهــش ارزش هــاي تفریحــي، زیبایــي و میراثي 
محیط زیست مي شود و پیامدهاي ناگوار اقتصادي 
و خطــرات زیــادي را براي صنعت گردشــگري و 
بســیاري از صنایــع مرتبط آبي ماننــد ماهیگیري، 
تولیــد انرژي و آبزي پروري ایجــاد مي کند. حضور 
پلاســتیک در محیط هاي آبي باعث مرگ بسیاري 
از پرندگان، پســتانداران، ماهي ها و لاک پشــت ها 
مي شود که یا به دام پلاستیک ها مي افتند یا با بلع 

پلاستیک خفه مي شوند.
بــا افزایش فراوانــي پلاســتیک در محیط هاي 
آبي و ریز شــدن قطعات بزرگ تــر از طریق عوامل 
محیطي مانند نور خورشید و دما، میکروپلاستیک ها 
بــه وجود مي آینــد. این فرایند در کنار ســواحل به 
علت نور ماوراءبنفش بیشــتر، ســایش فیزیکي با 
امواج، دردســترس بودن اکســیژن و تلاطم، بیشتر 
اســت. حضور میکروپلاســتیک ها در زیست بوم ها 
و محیط هاي آبي ازجملــه اقیانوس ها، دریاچه ها، 
دریاها، رودخانه ها، مناطق ســاحلي و حتي مناطق 
قطبي تهدید بزرگي است. فراواني میکروپلاستیک ها 
در محیط دریایي تأثیرات بالقوه اي را بر حیات وحش 
از جملــه انســداد روده، مهار ترشــح آنزیم معده، 
کاهش محرک هاي تغذیه، کاهش سطح هورمون 
اســتروئید، کاهش ایمنــي، ناهنجــاري، تأخیر در 
تخمک گذاري و اختلال در تولید مثل آنها می گذارد 
و گاه منجر به مرگ فوري ارگانیســم ها مي شــود. 
از طرفــي این ذرات از طریق ماهي، کنســرو ماهي 
و نمــک دریایــي، وارد زنجیره غذایــي و در نهایت 
وارد بدن انسان شــده و به مرور زمان منجر به بروز 
بیماري هاي خطرناکي مي شوند. از دیگر نگراني ها، 
جــذب بســیاري از مواد شــیمیایي ماننــد عناصر 
سنگین، ترکیبات پلي کلره بي فنیل و هیدروکربن هاي 
و  پلاســتیک ها  طریــق  از  خطرنــاک  آروماتیــک 
میکروپلاستیک هاست که در نهایت این مواد همراه 
پلاســتیک ها و میکروپلاســتیک ها مي تواننــد وارد 
زنجیره غذایي شده و آسیب هایی جدي را وارد کنند.
پس این اندک آب باقي مانده را با پلاستیک آلوده 
نکنیم و آن را براي حفظ و ســلامت خود و محیط 

زیست نگه داریم.
با تشکر از الهه پورکریمي، سمانه کربلایي

اینجا تهران اســت؛ برج های سر به فلک کشیده در 
سعادت آباد؛ مراکز خرید در شهرک غرب؛ آپارتمان هایی با 
لوکس ترین امکانات؛ پاساژهایی با کالاهای گران قیمت؛ 
چنــد دقیقه در این فضا قدم بزنید، انگار در جایی غیر از 
تهران قدم می زنید. حالا از آنجا نیم ساعت رانندگی کنید؛ 
از شــمال غرب تهران به جنوبی ترین نقطه غرب تهران؛ 
شما الان در محله «شادآباد» هستید و صحنه هایی کاملا 
متعارض با آنچه نیم ســاعت پیش دیده ایــد، در انتظار 
شماست. نه از برج های سر به فلک کشیده خبری است 
و نــه از مراکز خرید آن چنانی. خانه هایی که سقفشــان 
حداکثر دو متر می شــود، امکانات اولیــه زندگی را هم 
ندارند؛ چند دقیقه قدم بزنید؛ یا شــهری که نیم ساعت 
پیــش در آن قدم زده اید تهران نبوده یا شــهری که الان 

در آن قدم می زنید.
محله ای که بیشتر از اینکه محلی برای زندگی باشد، 
محله ای صنعتی و تجاری اســت. گاراژهایی که از آنها 
ماشین های ســنگین بارگیری می شوند و بیرون می آیند. 
از دل «شــادآباد» که عبور کنید، به میدانگاهی می رسید 
که مرکز مخابرات منطقه در آنجا قرار دارد. کمی جلوتر 
از مرکــز مخابــرات، در کنار بلوار اصلــی، چند نوجوان 
مشــغول بازی هستند. نزدیک جایی که بچه ها مشغول 
بازی هســتند، دری باز اســت؛ آنجا محل زندگی حدود 
۶۰،۷۰ نفر است؛ آنها از ۱۲-۱۳ خانواده تشکیل شده اند.

دوردور با سه چرخه
۱۲-۱۳ خانــواده آنجــا هســتند، بــا بچه های قدو 
نیم قــد. درون حیــاط یک کوچه اســت؛ کوچه که نه، 
محوطــه ای که بین دو ردیف اتاقک ها فاصله انداخته. 
یکی، دو درخت سایه بانی درست کرده اند؛ کمی جلوتر 
از ســایه بان های طبیعی، یک ســینک ظرفشویی قرار 
دارد؛ دو ضلع از آن با ســنگ محاصره شده و یک شیر 
آب روی آن اســت. هم آبخوری محســوب می شود و 
هم محل شست وشــوی دســت و صورت و هم محل 
شســتن ظرف ها. همان وسط، طناب ها از این سو به آن 
سو کشیده شده اند؛ مانند کاموایی که گره خورده است. 
کارکرد این طناب ها پهن شــدن لباس های شسته شــده 
روی آنهاست. مگس ها در رفت وآمد هستند؛ کسی هم 

کاری به آنها ندارد؛ انگار عادی ا ست.
وسط محوطه یک پسربچه سه، چهارساله سوار 
سه چرخه مستهلکی شــده و دور دور می کند؛ البته 
با پای برهنــه و بدون هیچ پوششــی؛ دوردورکردن 
او هیچ شــباهتی بــا دوردورکردن های نیم ســاعت 
آن ســوتر از آنجا ندارد. آنجا با ماشین های میلیاردی 
و کفش های برند دوردور می کنند؛ اینجا با سه چرخه 

خاک گرفته و پای خاکی و گلی.
اغلب مهاجر هســتند؛ تعدادی از اســتان گلســتان 
آمده اند و تعدادی از شــهر زابل در سیستان و بلوچستان، 

برخی خانواده ها هم از اتباع افغانستان هستند.
۲ میلیون؛ ماهی ۲۲۰ هزار تومان

دو طــرف، اتاق هایی کوچک قــرار دارند؛ با کمترین 
امکانــات. حتی در هــم ندارند؛ به جــای در، پرده هایی 
مســتهلک آویزان کرده اند. در این اتاق های نمور و بدون 
پنجره، برای رســیدن هــوا و دیدن نور، تنهــا راه همین 
اســت که به جای «در» از پارچه و پرده اســتفاده کرد تا 
هم هوا رد شــود و هم حالت توری داشته باشند. نمای 
اتاق هــا کاهگل اســت و بعضــا یک کمد هــم کنار درِ 
ورودی اتــاق. اتاق ها کمترین امکانات رفاهی را دارند؛ با 
محاسبه چشمی، حداکثر مساحت هر اتاق ۱۲ متر است؛ 
البته شــاید اتاق ها بزرگ تر بوده باشند، اما ساکنان برای 
همین اتاق ها باید ۲ میلیون تومــان پول پیش بدهند و 
ماهی ۲۲۰ هزار تومان اجاره؛ رقمی که خیلی هایشــان 
از تأمین آن درمی مانند. شــاید برای آنها که نیم ســاعت 
با «شــادآباد» فاصله دارند، این رقم ها پولی نباشد؛ مثلا 

برای آنها می شود یک لباس یا یک کفش.

اما یــک نکته روی این اتاق های کوچک جلب توجه 
می کرد؛ روی بام کوتاه بیشــتر این اتاق ها، دیش ماهواره 

خودنمایی می کرد.
دستشویی مشترک

وقتی از نبود امکانات ســخن گفته می شــود، شاید 
برخــی فکر کنند نبود پنجره یا اتاق بدون در، از مصادیق 
نداشــتن امکانات اســت؛ هرچند آنها هم در نوع خود 
کمبودی چشمگیر است، اما این ۶۰،۷۰ نفر یک حمام و 
یک دستشویی مشــترک دارند و همه باید از آن استفاده 
کنند؛ این مورد یکــی از مهم ترین مصادیق فقر امکانات 

در این محل است.
صاحبخانه خودش را نشــان نمی دهــد، می گویند 
همان جاها زندگی می کند؛ البته اهالی می گویند آنجا در 
طرح فضای سبز شهرداری برای توسعه پارک روبه روی 
خانه هایشان قرار دارد؛ یعنی اگر طرح اجرائی شود، باید 

با همان اتاق های اجاره ای هم خداحافظی کنند.
مردهای آنجا شغل های متفاوتی دارند؛ از تراشکاری 
گرفته تا جمع آوری ضایعات، کارگر پیمانی شــهرداری، 

موتوری، کارگر روزمزد و البته بی کار.
تحصیل؟ تا پنجم

در بین بچه ها بودند کسانی که رنگ دفتر و کتاب 
را هــم تا به حال ندیده اند؛ هرچند بچه محصل هم 
دیده می شود. اما ســنت در بین آنها این گونه است 
که به قول خودشان حداکثر تا کلاس پنجم یا ششم 
تحصیل می کنند و پس از آن به بازار کار می پیوندند. 
البته نه جهت کســب درآمد برای خودشــان؛ بلکه 
برای کمک حال خانواده شــدن. چنــد بچه آنجا با 
همان ســن و سال کودکی شان در دسته کودکان کار 
محســوب می شــوند؛ یکی فال می فروشد و دیگری 
آدامــس. اما برخی دیگــر را خانواده ها هر جور که 

شده اجازه نمی دهند از الان کار کنند.
روز دوشنبه گذشته «طیبه سیاوشی» نماینده تهران 
بــرای بازدید بــه «شــادآباد» رفته بود. «مریم نشــیبا» 
گوینده رادیو و «مینو خالقی» مشاور رئیس سازمان امور 

اجتماعی کشور هم «سیاوشی» را همراهی می کردند.
آنها دانه دانه به اتاق ها ســر می زدند و سیاوشــی با 
آنها صحبت می کرد. یک خانواده بودند که شناســنامه 
نداشــتند. زن خانواده در توضیــح می گوید دلیل اینکه 
شناســنامه ندارند این اســت که مادر همسرش از اتباع 
افغانســتان بوده و به همین دلیل فرزند آنها شناسنامه 
ندارد و بــه تبع آنها نوه های مادربزرگ هم شناســنامه 
ندارنــد. اتاق دیگر؛ مرد مســنی که مشــغول کشــیدن 
سیگار است؛ بچه های قد و نیم قد دارد؛ بچه ها یک تاب 
بــه درخت داخل حیاط بســته اند و با آن بازی می کنند؛ 
شــادی های کوچک. جنس شــادی آنها با شادی های 
هم سن وســالان خود با فاصله نیم ساعت از آنجا خیلی 

متفاوت است. بچه ها انگار مدرسه نمی روند.
یکی دو نفر از زنان ســاکن آن اتاق ها باردارند؛ البته 

بچه هم دارند ولی... سخت راه می روند.
ماجرای دختر ۱۱ساله

پشت جایی که اتاق ها در دو طرف آن قرار گرفته اند، 
یــک محوطه بــاز وجــود دارد. بچه ها آنجــا هم بازی 
می کنند. یک ســگ ولگرد هم برای خــودش می رود و 
می آید. درختان ســیب و هلو در گوشــه ای از محوطه 
هستند؛ یکی از زنان می گوید صاحبخانه اجازه نمی دهد 
کسی دست به این درختان بزند. کمی آن سو تر از درختان 
سیب و هلو، یک کانکس سفید است. ساکن کانکس یک 
زن متولد ۱۳۶۳ است؛ اما چهره اش این موضوع را تأیید 
نمی کند؛ در صورتش رنج زندگی خودنمایی می کند. زن 
به همراه شــوهرش در آن کانکــس زندگی می کند؛ در 
گرمای طاقت فرسای تابســتان و بدون کولر. در کانکس 
باز است؛ زن بیرون می آید و خوش وبش می کند. از سه 
تصادفی که داشــته صحبت می کرد که این تصادف ها 

چه بر ســرش آورده اند. در دســت و پایش جای برخی 
اســتخوان هایش پلاتین دارد؛ روده بزرگش تقریبا از بین 
رفته و برای قضای حاجت یک لوله در شکم به کیسه ای 
متصل شــده کــه البته کیســه مخصوص را بــه دلیل 
هزینه هایــش همراه ندارد و به جای آن از کیســه فریزر 

استفاده می کند. همسرش در ترمینال «دادزن» است. او 
از سرنوشت تلخ دخترش هم سخن گفت؛ سرنوشتی که 
از ۱۱سالگی برای او رقم خورده بود و تازه ۱۵سالگی بعد 

از ازدواج ناکام دختر، مادر متوجه آن شده است.
ادامه در صفحه ۱۳

 «شادآباد» بدون شادی

و شست وشوی زخم- نبرد ارتش آلمان و نیروهای متفقین 
در جریــان جنگ جهانی اول ۹- نفس بلند- کلیســایی در 
اصفهان- رودی جاری در بوشــهر ۱۰- کرم خورده- درخت 
جوان- گذرگاه ۱۱- ســوره ســی ونهم قرآن- گلابی- ورقه 

آلومینیومی برای ساختن سقف کاذب ۱۲- گرمابه- بیماری 
مشــترک انسان و دام- مذکر ۱۳- رنگی برای قالی- ترش و 
شیرین- از تقسیمات شهری ۱۴- بنابراین- مربوط- چاهک 
کف حوض ۱۵- از ورزش های گروهی- سردار- چاه عرب. 

افقي :
  ۱- قوس- دارای تمایز- از حبوبات ۲- رمان جاودانه 
مارگریت میچل، بانوی نویسنده آمریکایی- ریش صورت 
۳- تاب وتــوان- روزی دهنده- کرم انگلــی لوله گوارش 
۴- خدای هندو- در قدیم می سوزاندند تا محیط خوشبو 
شــود- پیامبــر صبــور ۵- ماه کارگــری- ماده آرایشــی 
مژه ها- کبوتر دشتی- یازده ۶- فروتنی- چهارپا- صندلی 
تشــریفاتی ۷- روزی دهنده- جناح لشکر- از باشگاه های 
فوتبال اســپانیا ۸- یکی از نواب اربعه که در دوره غیبت 
صغــری رابط بین مــردم و امــام زمان بودند ۹- شــهر 
ساحلی- غذایی ایرانی و خوشمزه- توهین آمیز ۱۰- وقت، 
زمان- ماه هشــتم- هم نام ۱۱- دشــنام دادن- صورتگر- 
واسطه خریدار و فروشنده- نقش هنری ۱۲- حلال رنگ- 
پایتخت پرو- بالش ۱۳- شــهری در گیلان- محل اقامت 
خدایان یونان باســتان- از شهدای نامی کربلا ۱۴- دوازده 
عدد- عهدنامه ننگین فتحعلی شاه قاجار با دولت روسیه 
۱۵- بدگویی در شــعر- نشــانه اختصاری تولید و انتقال 

نیرو- پیشوا. 
عمودي :

 ۱- غــرور- طرح شــده- دارای طــول و عــرض زیاد
۲- دریایی در ترکیه- پستانداری عظیم الجثه که از گیاهان 
دریایی تغذیه می کند- سوســن زرد ۳- باقی گذاشــتن- 
حوض بــزرگ حمام های قدیمی- درخــت کاج ۴- بوی 
رطوبــت- بیمــاری دیابت- لطافــت ۵- ضربــه ای در 
بدمینتون- مرکب پیامبر(ص) در شب معراج- از اجزای 
ترمز ۶- سرحد- یاری کننده- زیر سر گذاشته بخوابید ۷- از 
باب های ثلاثی مزیــد- کباب معروف و محبوب همدان- 
حرف فاصله ۸- محکم و استوار- مایعی برای ضدعفونی 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2147 سودوکو

سودوکو ساده 2147

محمدحسن نجمى

در ادبیــات جامعه شناســی موقعیــت ســیاه 
(Black-locality) عمدتــا بــه وضعیــت مناطق 
حاشیه نشــین همــراه بــا زندگی هــای آلونکــی 
اطلاق می شــود. این مناطق عمدتــا کانون برخی 
آســیب های اجتماعی و انحرافاتی هستند که در 
تغذیه و توســعه آســیب ها در مرکز کلان شهرها 
نقش فعال دارند. منطقه شــادآباد تهران یکی از 
مهم ترین مناطق در حوزه سکونت های غیررسمی 
اســت که دقیقا می توان به آن عنــوان موقعیت 
سیاه را اطلاق کرد؛ منطقه ای با سکونت قریب به 
۷۰ نفر در بیســت اتاقکی که به کپر شــبیه است. 
فاقد سیستم آب رسانی استاندارد و شبکه فاضلاب 
و همین طور امکانات حداقلی در زمینه بهداشــت 
بــرای زندگی که این منطقه را به موقعیت ســیاه 
بدل کرده اســت. ســاکنانی که عمدتا به مشاغل 
خیابانــی مشــغول اند و کودکانــی کــه عمدتا از 
جامانــدگان تحصیل به شــمار می آینــد. ترکیب 
جمعیتــی کاملا عجیب متشــکل از مردان و زنان 
افغــان و ایرانی که از شــهرهای شــمالی به این 
منطقه مهاجــرت کرده انــد. در هم آمیختگی این 
افراد سبب شده است تا شرایط کودکان این منطقه 
و نامعلوم بودن وضعیت شناســایی و هویتی شان 
تشــدید شــود. این منطقه یک نمونه شــاخص از 
حاشیه نشینی در کلان شهر هاست که باید برای آن 
در کنار دیگر ساکنان حاشیه نشین فکری اندیشید. 

باید توجه داشت که حاشیه نشینی و گسترش 
زندگی های ســرطانی در کشور بیش از چهار دهه 
قدمت دارنــد. دقیقا این روند از زمانی آغاز شــد 
که روند مهاجرت به ســمت شهرها قوت گرفت 
و امکانات شــهری پاســخ گوی همه ایــن نیازها 
نبود. متأســفانه در چند دهه گذشــته کشور فاقد 
برنامه ریــزی منســجم و راهبــردی و همین طور 
ضعــف در تدویــن نظام آمایش ســرزمینی برای 
مهار زیستگاه های غیررسمی بود و این بی توجهی 
امروز کلان شــهرها و در رأس آنها تهران را به یک 
بحران فراگیر نزدیک کرده اســت. هر  روز بر عمق 
فاجعه افزوده می شــود و هیچ فــرد یا نهادی به  
طور  مســتقیم حاضر به پذیرش این نابسامانی ها 
نیســت. با این همــه لازم می دانــم بــا توجه به 
مشــاهداتم در شــادآباد و برخی آمارهای نسبتا 

موثق به جنبه هایی از مسئله اشاره کنم. 
اگر بخواهیم پس از به رسمیت شناختن مسئله، 
گامی جدی برای حل آن پیدا کنیم، نیاز به همتی 
ملی با مشــارکت توأمان دولــت و جامعه داریم. 
نمی توان نقش بی بدیل و پرکار و خســتگی ناپذیر 

شــبکه های اجتماعی و گروه هــای جامعه بنیان 
را در ســال های گذشــته بــرای رفــع معضلات 
این مناطــق نادیده بگیریم. بی شــک این گروه ها 
توانســتند ســرعت رشــد زندگی های آلونکی در 
اطراف کلان شــهرها را کاهش دهند و برای یافتن 
راه حل هــای درون زا اقدامات خوبی انجام دهند. 
تجربه این گروه ها نشان می دهد که مهم ترین راه 
برای برون رفت تدریجی از بحران آلونک نشــینی 
در تهران چیزی جز آموزش و توانمندســازی و در 
ادامه تســهیل مهاجرت معکوس نیست. باید این 
تجربیات را ارج نهاد و دولت نیز نســبت به کسب 
تجربه در این زمینه پیش قدم شــود. در این زمینه 
لازم اســت نهادهای آموزش و فرهنگی و شهری 
در اقدامی مشــترک و ضمن سهمیه بندی وظایف 
وارد عمل شوند و همسو با جریان های غیردولتی 

فعال در مناطق اقدامات لازم را آغاز کنند. 
وجه مهم دیگر درباره حاشیه نشــینی مربوط 
به توسعه و تمرکز فقر و بزهکاری در این مناطق 
است. باید باور داشت که این مناطق کانون اصلی 
صدور بزهکاری در کلان شــهرها هستند که خود 
ریشــه در فقر و بی کاری دارد. ایــن موضوع باید 
خارج  از  نوبت و به ســرعت چاره اندیشــی شود؛ 
چرا که بزه در هر مرحله فربه تر می شود و حتی در 
برخی مناطق می تواند به خلق چالش امنیتی نیز 
بینجامد. باید بدانیم که بزهکاری موروثی نیست 
و ماهیتی یادگرفتنــی دارد. در این صورت تنها راه 
مهار این وضعیت آموزش است تا در برابر شیوع 

آسیب ها سدی محکم ایجاد کنیم. 
نکته مهم دیگر و عمدتا مغفول مانده در زمینه 
زندگی های آلونکی مربوط به پیامدهای فرهنگی 
آسیب های اجتماعی است. انزوا، اضطراب، ترس، 
از خود بیگانگی و فقدان هویت تنها جلوه هایی از 
این پیامدها هســتند که وضعیت و انتقال نســلی 
بزهکاری را تشــدید می کند. باید در طرح جدیدی 
حضــور کارآموزان و متخصصان روان شناســی و 
روان پزشکی را در این مناطق تنظیم کرد و از آنها 
به نفع ترمیم وضعیت روان شــناختی و فرهنگی 
مردمان ســاکن در ایــن مناطق بهره بــرد. قطعا 
مــوج بعدی پس از گســترش بزهــکاری مربوط 
به نارســایی های روانــی در ایــن مناطق خواهد 
بــود. فرد بیمار از نظر روانی اســتعداد بیشــتری 
بــرای تنوع بخشــی و انجام بزه هــای دیگر دارد؛ 
درحالی کــه فرد تحت  درمان و آمــوزش در برابر 
بزهــکاری تردید می کند و تقریبا شــتاب زده عمل 

نمی کند.

طیبه سیاوشى . نماینده مردم تهران در مجلس

موقعیت ویژه شاد آباد؛ زنگ خطری برای تهران
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 مریم پیمان

امید بزرگ حداد


